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Research Article 
Tarikh-e Bayhaghi is one of our most precious historical and literary works 

and one of the texts that influenced other prose texts after it; Therefore, any 

work that helps to revise its later corruptions or to describe and explain it, can 

be an example of preserving this eternal work. Editing such a work, of course, 

requires the editor’s multifaceted knowledge, including knowledge of the 

text’s grammar  as well as  of the period of its creation; Ali Akbar Fayyaz 
managed to do it well and was so excellent in it that his name became 

associated with the name of Tarikh-e Bayhaghi. In 2009,  Yahaghghi and 

Seyyedi published a new revision of Tarikh-e Bayhaghi in order to correct the 

problems of Fayyaz's revision but the result of the work unfortunately led to 

unjustified manipulations in many cases. The publication of the new edition 

of the book in 1401 also subverted the expectations for the correction of many 

problems in their book because it seems that the editors do not believe in the 

existence of these problems. One of the major problems of this correction is 

the disregard for the grammatical norms in the text and unjustified 

manipulations in it, which has made it difficult to understand many of its 

phrases and has damaged the semantic context of the text as a whole. In the 

present article, we examine some of these manipulations in the grammar of 

the book, which have led to the grammatical incompatibility of the text, in 

two sections: "morphology" and "Syntax".  
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 یدیو س یاحقی حی به تصح یهق یب خیتار د یجد شیرای در و یدستور یهایناسازوار

 ی انیاخ لهیجم

 j_akhyani@znu.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

متون منثور بعد از خود است؛ از    گریبر د  رگذاریما و از متون تأث  ی و ادب  ی خیآثار تار  نیاز گرانبهاتر  ی هقیب  خ یتار مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

از دست   ی رو هر کار  نیا منقح ساختن آن  به   تواند ی آن کمک کند، م  ح ی شرح و توض  ای  ی بعد  ی های کارکه 

ا پاسداشت  باشد. تصح  نی مصداق  دانش چندوجه   ی اثر  نیچن   ح یاثر جاودانه  ازجمله آگاه  ی البته  از   ی مصحح، 

از پس آن برآمد و چنان در آن    خوبی ¬به  اضیف  اکبری که عل  ی کار  طلبد؛ی دورة آن را م  ز یمتن و ن  یِخیدستورِ تار

از    ی اتازه  ح یتصح  ی دیو س  ی احق ی  انیآقا  1388گره خورد. در سال    ی هقیب  خ یکه نامش با نام تار  د یخوش درخش

ی ثمربخش  ار یکار در موارد بس  جةیرا اصلاح کنند، اما نت   اض یف  ح یاشکالاتِ تصح  تا   دندمنتشر کر  ی هقیب  خ یتار

  برآورده نکرداصلاح اشکالات فراوان کتاب،    ی ، انتظارات را برا1401تازة کتاب هم در سال    شی رای. انتشار ونشد

  ی توجهی ب  ح، یتصح  ن یا  رادات یاز ا   ی کیاشکالات ندارند.    ن یبه وجود ا  ی قاد مصححان چندان اعت  رسدی و به نظر م

.  است  کرده  رو¬روبه  ی آن را با دشوار  ی هااز عبارت   ی اریر متن است که فهم بسموجود د  ی دستور   ی به هنجارها

است،    دهیمتن انجام  یِدستور  یِدر دستور زبان کتاب را که به ناسازوار  های کاردست   نیاز ا  ی اپاره   حاضر  مقالة  در

 . میدهی قرار م ی در دو بخش »صرف« و »نحو« مورد بررس 

 02/03/1403تاریخ دریافت: 

 19/04/1403تاریخ بازنگری:  

 22/06/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

  - ی احقی  ح یتصح  ، ی هقیب  خ یتار

اشکالات،    د،یجد  راستیو  ،ی دیّس

 .ی دستور یِناسازوار

.  25.  شمارة   14دورة    های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  ی د ی و س   ی احق ی   ح ی به تصح   ی هق ی ب   خ ی تار   د ی جد   ش ی را ی در و   ی دستور   ی ها ی ناسازوار (. » 1403. ) اخیانی، جمیله استناد:  
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 مقدّمه  (1

های مختلف کاویده شده  حال این کتاب گرانقدر از زاویهتاریخ بیهقی از ارزشمندترین متون کلاسیک فارسی است. تا به  

است. دهخدا تاریخ بیهقی را یکی  ای به پژوهشگران عرضه کرده  و اطلاعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارزنده 

(؛  306:  1372ها، بلکه تمام حروفش شایستة واکاوی است )رک. دهخدا،  تک کلمه داند که نه تنها تکاز سه کتابی می

داشت فرهنگ و ادب قلمداد شود. از مهمترینِ این  تواند گامی در پاسبنابراین هرگونه پژوهش و روشنگری در آن می

شده از آن بیفزاید و   تواند به اعتبار اطلاعات استخراج ها، تلاش برای دستیابی به متن اصیل کتاب است که هم میپژوهش 

ای در اختیار پژوهشگران قرار دهد و البته چنین کاری، دانش چندوجهی مصحح و تأمل  هم موضوعات و اطلاعات تازه 

های پیشین را در نظر داشته باشد و محتاطانه دست به متن تر تصحیحطلبد تا با دقّت هرچه تمام دقیق و ذوق سلیم او را می

های ضروری  اثری به همان اندازه که کاری مهم و سترگ خواهد بود، در صورت در نظر نگرفتن مؤلفهببرد. تصحیح چنین  

نظیرش او را در  و دانش و وسواس علمی بی   اضیفاکبر  بار در پی خواهد داشت. ذوق سلیم علی ای زیانتصحیح، نتیجه

نام تاریخ بیهقی گره خورد؛ اما تصحیح جدید تصحیح این اثر و برآمدن از پس مضایق آن، چنان یاری کرد که نامش با  

هایی است که با وجود داشتن مزایایی تاریخ بیهقی به کوشش محمّدجعفر یاحقی و مهدی سیّدی از آن دست تصحیح

ی مختلف و نیز درست بودن برخی از موارد هات سفهر   و  تعلیقات، توضیحات  ة مفصل،مقدمانکار، از جمله: داشتن  غیرقابل 

با دست شتصحیح   به صورتی درآمده که دیگر نمیهای بیبردن ده،  نتیجه را زاییدة قلم  محابای مصححان به متن،  توان 

بیهقی دانست؛ چنانکه ویرایش دوم کتاب هم در سال   از خیل عظیم اشکالات کتاب    1401ابوالفضل  نتوانست چندان 

 بکاهد.  

نجارهای دسححتوری تاریخ بیهقی اسححت که موج  یکی از ایرادات بزرگ این تصحححیح، عدم توجه مصححححان به ه

هایی شححده که ضححمن دوری از سححبک بیهقی، موج  اخلال در رسححانایی مقصححودِ مؤلف و ها و عبارتپدید آمدن جمله

رو در نوشحتة حاضحر گنجد؛ ازاینپرداختن به تمامی این اشحکالات البته در این مقال نمی شحود.سحردرگم کردن خواننده می

های صححرفی« و سححیدی در دو بخش »ناسححازواری-هایی از ناهنجارهای دسححتوری تصحححیح یاحقیی نمونهتنها به بررسحح 

 سپاریم. پردازیم و بررسی دیگر اشکالات آن را به مجالی دیگر میهای نحوی« می»ناسازواری

 پیشینة پژوهش (1-1

صرفاً به اشکالات دستوری این تصحیح در نقد تصحیح جدید تاریخ بیهقی مقالات بسیار نوشته شده اما تاکنون پژوهشی که  

های کدام از پژوهش بپردازد، منتشر نشده است. علاوه بر آن، مواردی که در مقالة حاضر مورد بررسی قرار گرفته، در هیچ

 پیشین نیامده است. 

 بحث و بررسی (2

ویژه دستور تاریخی  ی و به شناخت محتوایی و ادبی، از نظر مطالعات زبان   هایآثار کلاسیک ادب فارسی علاوه بر ارزش 

ای دارند؛ از این رو در یک تصحیح روشمند، هنجارهای دستوری موجود در متن، باید با حساسیت و دقت اهمیت ویژه 

و هم   تواند به آشفتگی متن و نارسایی در انتقال معنا بیانجامدفراوان مورد نظر قرار گیرد؛ چراکه در غیر این صورت هم می

 شدة پیشینِ دستوری را دچار چالش کند. هنجارهای تثبیت 
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سححیدی از تاریخ بیهقی، به این مؤلفة بارز چندان توجهی نشححده اسححت و مصححححان در موارد  -در تصحححیح یاحقی

و  ها( نادیده گرفتهبسححیاری، سححاخت دسححتوریِ عباراتِ این دوره را هم از جهت صححرفی و هم نحوی )دسححتورمندی جمله

های نحوی« به آنها های صحرفی« و »ناسحازواریاند که در در دو بخش »ناسحازواریدر متن شحدههایی باعث ایجاد آشحفتگی

خوانی تغییراتِ پردازیم. پیش از پرداختن به اشحححکالات، دو نکته قابل یادآوری اسحححت: یکی اینکه برای تأکید بر ناهممی

ایم، به برای اثبات مدعای خود ذکر کرده شحححده از سحححوی مصحححححان با کلیتِ متنِ تاریخ بیهقی، شحححواهدی را کهاعمال  

 های دستوری کتاب نیست.ایم و دوم اینکه آنچه در اینجا آمده، تمام ناسازواریتصحیح جدید ارجاع داده

 های صرفیناسازواری (2-1

ناسازواری از  ناهنجاریمنظور  صرفی،  واژههای  انتخاب  به  مربوط  »ناسازواریهای  فعلهاست؛  به  مربوط  ها«،  های 

اسمناسازواری » به  مربوط  »ناسازواریهای  صفتها«،  به  مربوط  »ناسازواری های  و ها«،  ضمایر«  به  مربوط  های 

 هایی برای هر کدام ذکر شده است. های مربوط به حروف« در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و نمونه »ناسازواری 

 هامربوط به فعل های ناسازواری  (2-1-1

 عل وجه زمان فتغییر دادنِ بی

 . شودگذاری میها تعیین و نام زیرا با توجحه بحه آن، انحواع جمله ؛  رکن اصلی جمله استرواقع  فعل یکی از ارکان جمله و د

ترین نقش را دارد و بر اساس آن اجزای جمله و رابطة نشینی مهمفعل درواقع شناسنامة جمله است و در محور یا رابطة هم

شوند، باید از جهت زمانی به هم عطف می  هایی که در یک عبارت(. فعل128:  1388شود )رک. مهرآوران،  آنها تعیین می

ها،  خوبی رعایت شده است؛ چنانکه در عبارت زیر، همة فعله در تاریخ بیهقی بهبا یکدیگر مطابقت داشته باشند. این قاعد

و اعیان و محتشمان درگاه خداوندان شمشیر    بایستادیو    آمدیو به صحرا    برنشستی   ...و هر روزماضی استمراری هستند: »

شده های عطف(. مصححان در عبارت زیر، یکی از این فعل3:  1401« )بیهقی،  بایستادندیو سواره    بیامدندیو قلم به جمله  

 دستی متن از بین رفته است:  اند و یکرا تبدیل به ماضی ساده کرده 

سخن گفتندی ازین مهم که در پیش   [و]  ...امیر هر روز فریضه کرد بر خویشتن که پیش از بار خلوتی کردی تا چاشتگاه»

 (. 790:  1356«  )بیهقی، و امیر بنشستی و در این باب تا ش  کار میراندی یبازگشتند داشتند و

سخن گفتندی ازین مهم که در پیش   ...امیر هر روز فریضه کرد بر خویشتن که پیش از بار خلوتی کردی تا چاشتگاه  »

   (.609: 1401« )بیهقی، راندیو امیر بنشستی و در این باب تا ش  کار می بازگشتند داشتند و

ها باید ماضححی اسححتمراری باشححند. بعید نیسححت که شححود، سححخن از »هر روز« اسححت و همة فعلچنانکه ملاحظه می

 « فعل بعدی را هم تبدیل به ماضی ساده کرده باشند؛ در این صورت توجه نشده استدر پیش داشتندخاطر »مصححان به

، نه اینکه هر روز »مهم دیگری« در دادهتشحکیل میخاطر آن جلسحه  که هر روز به  که امیر »یک مهم« در پیش داشحته

شحده، ماضحی سحاده اسحت، یکی را تبدیل به ماضحی اسحتمراری   های عطفپیش داشحته باشحد. در عبارت زیر نیز که همة فعل

 اند:کرده

 (. 738: 1356« )بیهقی، رفتبیامد و امیر را بدید و خلوتی بود سخت دراز و در این ابواب سخن  وزیر  و»

 (. 564: 1401« )بیهقی، رفتمیبیامد و امیر را بدید و خلوتی بود سخت دراز و در این ابواب سخن  وزیر  و»

 اند: مصححان در عبارت زیر ماضی را تبدیل به حال کرده 

 (. 151:  1356« )بیهقی،  اند از حدیث بهرام گور راست بود که آنچه در کتاب نوشته  شد مقرر   تعج  بماندند و ه  حاضران ب   ة هم » 
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 (.  115:  1401« )بیهقی،  اند از حدیث بهرام گور راست بود که آنچه در کتاب نوشته  است مقرر   تعج  بماندند و ه  حاضران ب   ة هم » 

بود، باید فعل آخر عبارت بیهقی در حال نقل ماجرای گذشته است، علاوه بر آنکه اگر عبارت با این صورت درست می 

 بینیم: مین نکته را در ضبط عبارت زیر نیز میشد نه »بود«. ههم »است« می

 ،و بوالعسکر قرار گرفت و آن ولایت مضبوط شد و مردمان بیارامیدند  ...دان وقت که امیر مسعود از هرات ببلخ آمد  »ب

 (. 554: 1356)بیهقی،  «امیر را بازنمودند که حاکم اینجا امیر بغداد است بودند منهیان که بولایت کرمان 

 ،و بوالعسکر قرار گرفت و آن ولایت مضبوط شد و مردمان بیارامیدند  ...که امیر مسعود از هرات ببلخ آمد    دان وقت»ب

 (.424:  1401« )بیهقی، امیر را بازنمودند که حاکم اینجا امیر بغداد است بگذاشته استمنهیان که بولایت کرمان 

 عوض شده است: همچنین است در عبارت زیر که با این تغییر، کلاً معنا 

 (. 464: 1356« )بیهقی، کردندکه به بنده قصدی  نیامدآنچه دارد برای فرمان خداوند دارد چون گذاشته »

 (. 348: 1401« )بیهقی، ندنککه به بنده قصدی  دینیاچون گذاشته  ،آنچه دارد برای فرمان خداوند دارد»

با عقابین مجازات کند، اما امیر مسحعود با تدبیری او   خواسحت او رااین سحخن از قول بوالقاسحم کثیر اسحت که وزیر می

  من دیگر هر چه دارم، برای فرمان اوست.  گوید چون پادشاه اجازه نداد مرا مجازات کنند،را از آن رهایی داد و اکنون می

 با تصحیح جدید معنی این است که آنچه دارم برای پادشاه است به شرط اینکه نگذارد به من سوء قصد شود.

 (. 749:  1356« )بیهقی،  که درین سفر   نرسید لشکر را آن رنج   هیچ سفر  و سرما آنجا از لونی دیگر بود و برف پیوسته گشت و در » 

 (.  574:  1401« )بیهقی،  که درین سفر   ه نرسید لشکر را آن رنج   هیچ سفر  و سرما آنجا از لونی دیگر بود و برف پیوسته گشت و در » 

 نماید. های عبارت ماضی ساده است، تغییر فعل آخر موجه نمی فعلاز آنجا که همة 

 وجه در فعل مرک افزایش و کاهش بی  -

هیچ توضیحی دچار افزایش و کاهش شده است؛ از جمله گاهی یک »به« به فعل مرک  های مرک  بیگاه برخی از فعل

رود، »به احتیاط  راوان دارد و امروز هم به کار می اضافه شده؛ چنانکه به جای »احتیاط کردن« که در همة متون شواهد ف

 کردن« آورده شده است: 

  قلعت  سرهنگان  و  نایبانش  همچنان  و  کرده  پسندیده  خدمتهای  و  بود  رفته  امیر  با  سفر  درین چوگاندار  بگتگین  کوتوال  »و

 (. 750:  1356بودند« )بیهقی،  کرده تمام احتیاط  اینجا

  قلعت  سرهنگان  و  نایبانش  همچنان  و  کرده  پسندیده  خدمتهای  و  بود  رفته  امیر  با  سفر  درین چوگاندار  بگتگین  کوتوال  »و

 (. 574: 1401بودند« )بیهقی،  کرده تمام به احتیاط  اینجا

 نیز »میانه کردن« به معنی فاصله گرفتن به »به میانه کردن« تبدیل شده است. 

« )بیهقی،  چنانکه درخواستی یافت اگر بتعجیل رفتی میانه کرده بودندلختی  ها بصحرای باورد رسیدیماشکسته ما از آن تا»

1356 :806 .) 

آن» از  لختی   اشکسته ما  رسیدیم  باورد  بصحرای  بودندبه    ها  کرده  ب  میانه  اگر  یافت  درخواستی  رفتیه چنانکه  «  تعجیل 

   (.625: 1401)بیهقی، 

خواب شدن« تبدیل به »خواب شدن« گردیده که چنانکه در عبارت زیر »به  و یا برعکس »به« از فعل مرک  حذف شده؛  

 ها در هیچ جا به کار نرفته است: به گواهی فرهنگ

 (. 804:  1356« )بیهقی، خواب شدبپس از نماز خفتن بر پیل  ...سلطان اندک تریاکی خورده بود و »
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 (.  623: 1401« )بیهقی، خواب شد پس از نماز خفتن بر پیل ...سلطان اندک تریاکی خورده بود و »

 اند؛ چنانکه »بعج  ماندن« را که در متون کهن شواهد فراوان دارد؛ از جمله: و گاه به طور کُل آن را جور دیگری خوانده 

زلفش   بیقراری  بعج بمانده ز   ای 

 

 از خانه برون رفتم من دوش به نادانی

 

مدار   ازو شگفت  بطبع چنانست  او   نه 

( 345: 1363)عنصری،   

 تو قصة  من  بشنو  تا  چون  بعج   مانی

( 666:  1385)سنائی،   

 به »تعج  ماندن« تبدیل شده است: 

 (. 713: 1356...« )بیهقی، ام از حرص و مناقشت با یکدیگربمانده  عج بو »

 (. 350: 1401...« )بیهقی، ام از حرص و مناقشت با یکدیگربمانده  عج تو »

 توان »تعج  ماندن« را دید؟  ولی آیا در هیچ متنی می 1بیهقی به کار رفته»به تعج  ماندن« در تاریخ 

و گاه بخشی از فعل مرک  را حذف شده است؛ از جمله در عبارت زیر فعل »حق خدمت داشتن« که از افعال پرکاربرد 

 تاریخ بیهقی است، با حذف »حق« به »خدمت داشتن« تبدیل شده که در کتاب به کار نرفته است:  

 (. 462: 1356)بیهقی،  «دارد و وجیه گشته است خدمت قدیم حقوالقاسم کثیر  »ب

 (.  346: 1401)بیهقی،  «دارد و وجیه گشته است خدمت قدیم والقاسم کثیر »ب

 وجه فعل مرکب:تغییر دادنِ بی

اند؛ از جمله فعل »رضا دادن« را که به فراوانی در همة متون گذشته مصححان گاهی بخشی از فعل مرک  را عوض کرده 

 ت نشده است:  ها ثببه کار رفته، به »رها دادن« تبدیل شده که در فرهنگ

 (. 914:  1356« )بیهقی، و بدرگاه آمدندرضا دادند کردم تا  نرم  بسخن سیم و زر گردنهای محتشمترانشان»

 (. 721:  1401« )بیهقی، درگاه آمدنده و ب دادند رهاکردم تا  نرم شانای بسخن سیم و زر گردنهای محتشمتر»

 دن«! تبدیل شده است: در عبارت زیر نیز فعل »اندیشه کردن« را به »اندیشه کشی

 (. 591:  1356« )بیهقی،  ها نویسدو بونصر مشکان با وی تا جواب نامه  دناندیشه میکخواجه اینجا بباشد با بنه و  ...  امیر گفت  »

 (. 452:  1401« )بیهقی،  ها نویسد و بونصر مشکان با وی تا جواب نامه   د ش ک اندیشه می خواجه اینجا بباشد با بنه و    ... امیر گفت  » 

و در عبارت زیر بدون توجه به معنی، »در خیال افتادن« که با »بدگمان شدن« بعدش کاملاً مناس  است، تبدیل به »در جهان  

 افتادن« شده است: 

 (. 915:  1356)بیهقی،   « خوارزمشاه و هم بر خانان ترکستان و بدگمان شد هم بر    افتاد  در خیال  و چون این خبر بامیر محمود رسید » 

)بیهقی،  «و بدگمان شد هم بر خوارزمشاه و هم بر خانان ترکستان  افتاد جهاندر   امیر محمود رسید ه  و چون این خبر ب»

1401 :723  .) 

آمد و بعد بدگمان شدن میبود که محمود با بدگمان شدن به لشکرکشی پرداخته است، باید نخست،  اگر منظور این می

 « تبدیل شده است: کردن ساقی« به »کردن گریساقیافتادن در جهان. در جملة زیر نیز »

 
 (.410: 1401 ،ی هقی»سخت شاد شد و به تعج  بماند« )ب 1

 (.115تعج  بماندند« )همان: »همة حاضران به    
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 (. 527:  1356« )بیهقی، فرمود کردن گریساقی وی را چاشنی گرفتن و »و

 (. 403:  1401« )بیهقی، فرمود کردن ساقی وی را چاشنی گرفتن و »و

 وندیوجه فعل ساده به پیشتبدیل بی

 در عبارت زیر »درآمدن« که به معنی وارد شدن )فرهنگ سخن: ذیل مدخل( است، به جای »آمدن« ثبت شده است: 

 (. 739: 1356« )بیهقی، آمده استجان  ما ه ب همچنین از والی چغانیان که »و

 (.564:  1401« )بیهقی، آمده استدرجان  ما ه ب همچنین از والی چغانیان که »و

 عبارت را چگونه باید معنا کرد؟ به جان  ما وارد شده است؟!  با این ضبط،

 همچنین »درشدن« جایگزین »شدن« شده است:  

 (. 731: 1356« )بیهقی، شد سوری بحقیقت بسر  خراسان»

 (. 558: 1401« )بیهقی، درشد سوری حقیقت بسر ه ب خراسان»

بخاطر سوری از دست رفت؛ چنانکه در جای دیگر نیز بیهقی »شدن« در اینجا به معنی »از دست رفتن« است؛ یعنی خراسان  

 برد: همین تعبیر را به کار می

 (. 517« )همان: شداو و برادرش  بسر درگاه فرست تا سزای خویش ببیند که خراسان و عراق  بهو عراقی را »

 اما »درشدن« به این معنی داریم؟

 کاربرد نادرست »ب« زینت:

اند )رک.  « بر سر ماضی ساده یا مصدر آمده است که آن را »باء زینت یا تأکید« نامیده در متون کلاسیک گاهی یک »ب

(. شواهد کاربرد فعل ماضی با »ب« زینت در تاریخ بیهقی فراوان است، اما نکتة مهم این 168:  1370قری  و همکاران،  

، 1366رف نفی است« )ناتل خانلری،  مقدم بر ح باست که هرگاه این جزء »ب« با فعل منفی همراه شود، »همیشه جزء  

 (: 217: 2ج

 (. 468 :1401« )بیهقی، بنرفت  و از آن هیچ پیش داشت و عشوه  مشتی زرق  ...مردکی چون عراقی »

 (. 710« )همان: که تقدیر کرده بود ایزد بنرفت ولکن کارش »

 (. 317نشد« )همان:  دور آنجا  از بود شده سر وی در که باد آن و بِنَدید  را خویش رشد »راه

 (. 76)همان:   «او را بنماندچنانکه هیچ بدگمانی »

  « تبدیل شدهگشاد« به »نببنگشادشده و »  حرف نفی قبل از این جزء »ب« آورده  در عبارت زیر، بدون توجه به این قاعده،

 که کاملاً خلاف قاعده است: 

 (. 236:  1356« )بیهقی، بنگشاد و آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بو نصر روزه»

 (. 179:  1401« )بیهقی، گشادنب و آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بو نصر روزه»

 ها  اسم مربوط بههای ناسازواری  (2-1-2

 شده از جهت مفرد و جمع بودنعدم مطابقت دو اسمِ عطف 

 بودن با هم مطابقت دارند؛ مانند:  شده به یکدیگر از جهت مفرد و جمعدر تاریخ بیهقی معمولاً دو اسم عطف

 (. 44« )همان: امیر مسعود احوالو  اخبار فریضه بود یاد کردن»
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 (.163)همان:  «خواندن گرفتم اخبار و آیاتو »

 (. 79« )همان: گویدکارها می صلاح و صوابو »

 (. 578)همان:   «از آن قاصر همگان  خواطرو  اوهام»
 (.485« )همان: خواندبباید  اخبار و  سیرو کت  »

 های زیر، از این هنجار دستوری عدول شده و اسم دوم به مفرد تبدیل شده است: در عبارت 

 (. 903:  1356« )بیهقی، نادر آن سخنی چند راندن تا روای و اخبار یی در سر این باب نهادن و درواج  دیدم خطبه»

 ( 711:  1401« )بیهقی، نادر آن سخنی چند راندن وایتر و اخبار یی در سر این باب نهادن و درواج  دیدم خطبه»

 (. 746:  1356عاجزاند« )بیهقی، ن یاز  اطروخو  اوهام»

   (.571: 1401عاجزند« )بیهقی، ن یاز خاطرو  اوهام»

 آوردن »چند تن از« به همراه موصوف مفرد

شود. در سراسر متن تاریخ بیهقی نیز این  میشود، حتماً موصوف آن هم جمع بسته  صفت مبهمِ »چند« وقتی با »از« همراه می

« )همان: تن از سرهنگان و سروثاقان چند(، »122« )همان:  تن از غلامان سرایی چندقاعده رعایت شده است؛ از جمله: »

 (. اینکه به چه دلیل در عبارت زیر، این اصل تغییر یافته بر ما مشخص نشد!: 199« )همان: تن از مقدمان چند(، »122

 (. 811: 1356« )بیهقی، نزدیک وی دهقانان چند تن ازنزدیک وی رفتم یافتم  روز یک»

   (.629: 1401« )بیهقی، نزدیک وی دهقان چند تن ازیک روز نزدیک وی رفتم یافتم »

 وجه اسم به صفتتبدیل بی

فرمود بنامه و هزار دینار مشاهره هر ماهی از معاملات جیلم و گفت هم   هصل مسعود شاعر را شفاعت کردند سیصد دینار  »

 (. 815:  1356« )بیهقی، اید بودمیبآنجا 

نامه و هزار دینار مشاهره هر ماهی از معاملات جیلم و گفت ه  فرمود ب  تیصلمسعود شاعر را شفاعت کردند سیصد دینار  »

 (. 33:  1401« )بیهقی، باید بودهم آنجا می

تصححیح، خواننده »دینار صحلتی« را  نوع خاصحی از دینار خواهد پنداشحت؛ در حالی که در موارد مشحابه »صحلت«  با این

 آمده، نه »صلتی«:

 (. 702)همان:  داد« جامه پاره بیست و صلت   دینار هزار را یکی هر »و

 (. 314فرمود« )همان:  صلت هزار پنج دیناری »و

 ها  صفت  مربوط بههای ناسازواری  (2-1-3

 عدول از قاعدة ساخت صفت تفضیلی - (2-1-3-1

شود، اما پسوند »تر« »تنها به آخر صفت و کلماتی که در معنی صفت صفت تفضیلی از »صفت ساده« + »تر« ساخته می

تواند علامت صفت تفضیلی بگیرد.  (. »فایده« اسم است، بنابراین نمی 54:  1370شود )قری  و همکاران،باشد« افزوده می

 تر« ثبت گردیده است:  ن قاعده عدول شده و »فایده در جملة زیر از ای

 (.272:  1356)بیهقی،  «تربافایده تر نیکوتر و عهد هرچند درست »

 (. 206:  1401)بیهقی،  «ترفایدهتر نیکوتر و عهد هرچند درست »
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 تبدیل صفت تفضیلی به صفت ساده بدون در نظر گرفتن بافت جمله:

گردد  ترشوریده  ساخته را درهم کنند و ایشان را بشورانند و برمانند و هر روز این کار  و لشکرها فرستند باطراف و این کار»

 (. 780: 1356« )بیهقی، تر گردند و بیشتر شوندو این قوم قویتر و انبوه 

گردد  شوریده  و لشکرها فرستند باطراف و این کار ساخته را درهم کنند و ایشان را بشورانند و برمانند و هر روز این کار»

 (.  599: 1401« )بیهقی، تر گردند و بیشتر شوندو این قوم قویتر و انبوه 

در عبارت بالا بدون توجه به بافت جمله و بدون دلیل یا توضحیحی، صحفت تفضحیلی تبدیل به صحفت سحاده شحده و به 

. سحخن از »هر روز«  2اسحت.  « آمده بیشحتر»و   «ترانبوه» «،قویتر. در ادامه سحه صحفت تفضحیلی »1دو نکته توجه نشحده اسحت:  

 است و قاعدتاً باید چیزی هر روز افزون شود؛ چنانکه شواهد آن در تاریخ بیهقی فراوان است؛ از جمله:

 (. 37« )همان: است  بر مرادترکارها  هر روز و»

 (. 88« )همان: بالاترو  پیداترو  ترقوی  یهر روز این شریعت خواهد بود هم و تا رستخیز»

 (. 416)همان:  «بودمی  قویترکار رافع  هر روز و»

 وجه صفت به قید:تبدیل بی

 کاررفته در تاریخ بیهقی »غال « است:  های بهیکی از صفت 

 (. 640« )همان: افگند بود که نماز دیگر خود آن حدیث فرا ترغال   و قضا»

 (. 248« )همان: چاه افتاده با این یار شد تا یوسف از گاه ب غال  و قضاء»

 در عبارت زیر »غال « به »غالباً« تبدیل شده است: 

 (.   298: 1356« )بیهقی، با آن یار شد تا سالاری چنین برافتاد غال  قضایاما اینجا دو حال نادر بیفتاد و »

 (.  227: 1401« )بیهقی، 2با آن یار شد تا سالاری چنین برافتاد اًغالب قضافتاد و ااما اینجا دو حال نادر »

 وجه صفت اشارة »آن«:افزودن بی

 (. 896: 1356« )بیهقی، دهد بندگان بروند و مخالفان را از آن نواحی دور کنند فرمان خداوند اگر»

 (. 704: 1401« )بیهقی، دهد بندگان بروند و مخالفان را از آن نواحی دور کنند فرمان خداوندآن  اگر»

 لازم به یادآوری است که در هیچ بخش از تاریخ بیهقی، پادشاه با عنوان »آن خداوند« مورد خطاب قرار نگرفته است.  

 ها  ضمیر  مربوط بههای ناسازواری  (2-1-4

 وجه ضمیر شخصی »او«افزودن بی

حالت و حشمت    معاینهه  ب و از آن شرح کردن نباید که    ...بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود  »

 (. 89: 1356...« )بیهقی،  و آلت و عدت او دیده آمده است و داند که

حالت و   ة اومعاینه  بو از آن شرح کردن نباید که    ...بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود  »

 (.  67  :1401، بیهقی) ...«  و داند که .حشمت و آلت و عدت او دیده آمده است 

 بینیم:  « یعنی به چشم خود و به عبارت دیگر شخصاً؛ چنانکه در این عبارت نیز میمعاینهه ب»

 (. 589« )همان: بدید آنچه سالاران گفته بودند بمعاینهو  ...امیر برنشست  »

 
 (.1755)رک. همان:  شده است»قضاء غال « ثبت  بات،یدر فهرست لغات و ترک البته 2
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اما اکنون  گوید نیازی به شحرحِ حشحمت پدرش ندارد؛ چراکه خان، شحخصحاً آن را دیده اسحت،مسحعود در نامة خود می

 این »او« در اینجا چه نقشی دارد؟ بدون این ضمیر، عبارت کامل و مشخص است.

 وجه ضمیر اشارة »آن«افزودن بی

 (. 413:  1356« )بیهقی، چنین باشد عاقبترا  اندیشیده نا گفت زندگانی خداوند دراز باد کار»

 (. 311: 1401« )بیهقی، چنین باشدآن  را عاقبتِ اندیشیده نا گفت زندگانی خداوند دراز باد کار»

«. در این تصححیح، »آن« اندیشحیده چنین باشحد نا کار عاقبتِدر تصححیح فیاض »را« فک اضحافه و جمله چنین اسحت: »

 چه نقش دستوری دارد؟

 وجه ضمیر مبهم »دیگران« به »دیگر«تبدیل بی

از آن    ،بچشم هیچ ننمود از آن من باری چنین استو هر کسی که آن روز آن زینت بدید پس از آن هر چه بدید وی را  »

 (. 713: 1356)بیهقی،  «ندانم  اندیگر

از آن    ،و هر کسی که آن روز آن زینت بدید پس از آن هر چه بدید وی را بچشم هیچ ننمود از آن من باری چنین است»

 (.  543: 1401)بیهقی،  « ندانم  دیگر

(. اگر بخواهیم آن را تبدیل به 149:  1371گیوی، انوری و احمدی شحود )رک.»دیگر« جزء صحفات مبهم شحمرده می

هحای اسحححم را بپحذیرد، بحایحد تبحدیحل بحه »دیگری« یحا »دیگران« شحححود. در عبحارت فوق نیز  ضحححمیر مبهم کنیم تحا یکی از نقش

فارسحی اسحت؛ الیه، خلاف قاعدة دسحتوری زبان  الیه اسحت. تبدیل کردن آن به »دیگر« در جایگاه مضحاف»دیگران« مضحاف

 های دیگری از کاربردِ همین ترکی  در تاریخ بیهقی وجود دارد؛ از جمله:علاوه بر آنکه نمونه

 (. 19: 1401«  )بیهقی، زراندود آن دیگران ازز رییس و نقی  علویان و قاضی زر و »ا

 (. 626« )همان: چون بود  آن دیگران ازچون حال مقدم قوم برین جمله باشد توان دانست که »

 نماید. گرفته از سوی مصححان صواب نمی بنابراین تغییرِ صورت 

 حروف   مربوط بههای ناسازواری  (2-1-5

 های این تصحیح، مربوط به تغییرات در حروف است:   بخشی از ناسازواری

 حرف ربط »و«

گیرند. مصححان در عبارت زیر، آن را به  پایة هم قرار میپایه است؛ یعنی دو جملة قبل و بعدش همربط هم»و« از حروف  

 حرف ربط »تا« تبدیل کرده و دریافت معنای عبارت دشوار شده است: 

ند و تکلفی و آیین بسته بود زینت سراسر شهر را  و  .والی حرس و رسولدار با جنیبتان برفتند و رسولان خان را بیاوردند »

 ( 549: 1356« )بیهقی، عظیم کرده

و آیین بسته بودند و تکلفی  زینت سراسر شهر را  تاوالی حرس و رسولدار با جنیبتان برفتند و رسولان خان را بیاوردند  »

 (.  420: 1401« )بیهقی، عظیم کرده

گیوی، نوری و احمدی)رک. ادهد »تا« حرف ربط وابسحححتگی اسحححت؛ یعنی یک جمله را وابسحححتة دیگری قرار می

را وابسحته کرده؟ و چه عیبی را از عبارت  دادند که »تا« در اینجا کدام جملهبهتر بود  مصحححان توضحیح می(.  213:  1371

 است. برطرف کرده یا چه حُسنی به آن افزوده
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 »که« موصول

ای است که بخشی از  »که« موصول، »که«(. منظور از  294:  1375»که« از حروف ربط پیروساز است )رک. ابوالقاسمی،  

وارة موصولی هم نامیده شده است، به  کند. این بخشِ جمله که جمله یا گروه اسمی قبل از خود وابسته می  جمله را به اسم

. کنند )رک وارة موصولی، کلاً نقش نهاد را ایفا میپردازد و هستة اسمی همراه با جملهتوصیف هستة اسمیِ قبل از »که« می

 (. در تاریخ بیهقی این »که« به فراوانی به کار رفته است؛ از جمله: 156:  1386زاده، غلامعلی 

 (. 82: 1401« )بیهقی، از کوتوال کرک آمدی، همه عبدوس عرضه کردی که هاو نامه»

 (. 83« )همان: با بسیار نیکویی و نواخت بازگشتند ،خدمت آمده بودند با نثاربه  که اعیان بلخ»

 بارت زیر »که موصول« حذف شده است: در ع

 (. 780: 1356« )بیهقی، با من گفتی و از من شنودی با هیچ کس مگوی تا چه پیدا آید کهتو این سخنان »

   (.600: 1401« )بیهقی، تو این سخنان با من گفتی و از من شنودی با هیچ کس مگوی تا چه پیدا آید»

توجه نشده است که این »که« باید بلافاصله بعد از اسم یا گروه اسمی که آن را توضیح جا شده و  گاه نیز که موصول جابه 

 دهد، آورده شود: می

 (. 271: 1356« )بیهقی، یکی است در یگانگی و الفت مؤکدتر گردد که بحمدالله خاندانها [حال میان]تا چون »

 (. 205: 1401« )بیهقی، یکی است در یگانگی و الفت مؤکدتر گردد بحمدالله که خاندانها تا چون حال میان»

 حرف اضافه »از«

گفتندی بوسهل را باید گفت تا نسخت کند که دانستندی   ، دبیری چیزی بیفتادی و امیر سخنی گفتی مضایق ازو هرگاه  »

 (.845:  1356ت« )بیهقی، که او درین راه پیاده اس

گفتندی بوسهل را باید گفت تا نسخت کند که دانستندی که   ، ی و امیر سخنی گفتیدبیری چیزی بیفتاد و هرگاه مضایق»

 (. 657: 1401ت« )بیهقی، او درین راه پیاده اس

بیفتادی« یعنی از کارهایی که دارای تنگناهای نوشحتاری اسحت )نوشحتن آن سحخت اسحت(  دبیری چیزی مضحایق»از 

 قش »مضایق« چیست؟ و به چه دلیل این حرف حذف شده است؟آمد، اکنون با حذف این حرف اضافه، نچیزی پیش می

 »به« قیدساز

می قید  مصدر،  حاصل  یا  مصدر  اسم  همراه  به  »»به«  مانند  دارد؛  بسیار  شواهد  بیهقی  تاریخ  در  قید  این  «،  شتابهبسازد. 

 های زیر: خوبی« در عبارت« و »به آسانیهب»

 (. 61« )همان: آمدمدتی دراز باز هبرفت و پس ب شتابه ب آن معتمد»

 (. 451« )همان: آمل رسیده براند و ب شتابهب و امیر»

 (. 448 « )همان:با لشکری بدین بزرگی برین راه بگذشت آسانیهب این پادشاه»

 (. 489« )همان: فرود آورد خوبیه ب و رسولدار رسولان را»

 شتاب«، »شتاب« آورده شده است: »بههای زیر معلوم نیست به چه دلیل این »به« قیدساز حذف و در عبارت 

 (. 593: 1356« )بیهقی، رانده بودیم شتاببرسیدیم و سخت   ناتل دیگر روز نماز پیشین به»

 (.  454: 1401« )بیهقی، رانده بودیم شتابرسیدیم و سخت   ناتل دیگر روز نماز پیشین به»
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 (. 738 :1356« )بیهقی، درآید و از آب پنج بگذرد بختلان شتابب ویاگر  »و

 (.  563: 1401« )بیهقی، درآید و از آب پنج بگذرد بختلان شتاب مرداگر  »و

 توجیهِ »ی« نکره:حذف و اضافة بی

 هیچ دلیل موجه، »ی نکره« حذف و اسم به معرفه تبدیل شده است؛ مانند: گاه بی

 (. 254: 1356سبکتگین گفت یافتم« )بیهقی، ، امیر دیدیم کوهیپاره  ها بودپایهجای در آن صحراها افرازها و کوهو جای»

 (.  193: 1401، امیر سبکتگین گفت یافتم« )بیهقی، دیدیم کوهپاره  ها بودپایهجای در آن صحراها افرازها و کوهو جای»

(. بیهقی  84:  1371گیوی،  »معرفه« اسحححمی اسحححت که برای خواننده یا مخاط  آشحححنا باشحححد )رک. انوری و احمدی

آید جز برای گوید یافتم. چنانکه از متن برمیپایه بود و با دیدن یکی از آنها، سححبکتگین میهگوید آن صحححرا پُر از کومی

 رسد تبدیل آن به معرفه، موجه باشد.شده نبوده است؛ بنابراین به نظر نمیسبکتگین برای هیچ کس دیگر این کوه شناخته 
«  جهت گذشته شدن سلطان محمود و آمدن امیر محمد بر تخته  گفت ب  یی قصیده تا    از فقیه بوحنیفه اسکافی درخواستم»

 (. 486: 1356)بیهقی، 

« جهت گذشته شدن سلطان محمود و آمدن امیر محمد بر تخت ه  گفت ب  قصیدهاز فقیه بوحنیفه اسکافی درخواستم تا  »

 (.   366: 1401)بیهقی، 

 کند: یی« را تأیید میضبط »قصیدهشواهد تاریخ بیهقی در این موضوع، برتری 

 (. 274« )همان: شعر تازه کرده بباید گفت و آن گذشته را ب ییقصیده  اکنون»

 (. 367)همان:  «صلت یافت هگفت ییقصیده  وی ،از بوحنیفه پرسید و شعر خواست»

  (. 609« )همان:  گفته است و سلطان را در آن نصیحتها کرده ییقصیده  گفتند که او»

 های  زیر نیز نکره به معرفه تبدیل شده است: ت در عبار

 (.  673: 1356بها بیامد و در بگشاد« )بیهقی، »کنیزکی کم 

 (.  513: 1401بها بیامد و در بگشاد )بیهقی، کم  کنیزک

 (. 739: 1356« )بیهقی، تمام و سالاری در روی ترکمانان کنیم لشکری و فوجی لشکر قوی دارد تا او را با»

 (.  565: 1401« )بیهقی، تمام و سالاری در روی ترکمانان کنیم لشکر کر قوی دارد تا او را باو فوجی لش»

 و گاه برعکس، به اسمِ معرفه، »ی« افزوده و معرفه به نکره تبدیل شده است: 

 (. 226:  1356« )بیهقی، است آنچه فرمودنی است بفرماید پادشاهو امیر خداوند »

 (. 171: 1401« )بیهقی، است آنچه فرمودنی است بفرماید یپادشاهو امیر خداوند »

که »هرگاه نشانة نکره مربوط به اسمی باشد و به صفتی که موصوف آن نکره است هم »ی نکره« افزوده شده است؛ درحالی

اسم+ صفت+ ی« )ناتل    .3. اسم+ ی + صفت.  2. صفت+ اسم+ ی.  1که با صفت همراه است، سه وجه استعمال دارد:  

 (:  173: 3، ج1366خانلری، 

 (. 690: 1356« )بیهقی، بغزنین آوردند بسیارشکاری  جمازگان و بر»

 (.  524: 1401« )بیهقی، بغزنین آوردند یبسیارشکاری  جمازگان و بر»
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 تقریب: »ی«حذف 

افزوده می  به آخر معدود  یای نکره  با معدود ذکر شود،  ا»گاهی چون عددی  تقری  می شود و  ارادة  )ناتل ز آن  کنند« 

شود و معنی را  شوند، به معدود افزوده میجا می(. در واقع این »ی« وقتی که معدود و عدد جابه 172: 3، ج 1366خانلری، 

کند؛ مثلاً »دو فرسنگ« معنایی کاملاً مشخص و قطعی دارد، ولی »فرسنگی دو« یعنی حدود  به تقریباً و حدوداً نزدیک می

 های فراوان دارد؛ ازجمله:  فرسنگ. این »ی« در تاریخ بیهقی نمونه دو 

 (. 585:  1401هزیمتیان« )بیهقی،  اثر بر رفت  بباید دو فرسنگی گرمی درین هم را  »خداوند

 (. 222« )همان: از هر دستی پانصد بیاورد ییپیاده و برفتوی »

 است: در عبارت زیر »ی« حذف و ترکی  به صورتی دیگر درآمده 

 (. 285:  1356)بیهقی، « بایستادند بالا بر تن سه این برفتند دو فرسنگی »چون

 (.  217:  1401بیهقی، « )بایستادند بالا بر تن سه این برفتند دو فرسنگ »چون

 های نحویناسازواری (2-2

 پردازیم. آنها میاند که در ادامه به ها یعنی دستورمندی آنها هم تغییراتی انجام دادهمصححان در نحو جمله 

 هاریختن نحو جمله به هم (2-2-1

 (.  16: 1356« )بیهقی، بود بدوبود و نمی بر جای بمانده و اجابت می آورهنام  و  ...یی نبشته بود امیرالمؤمنین بشفاعت نامه»

 (. 12:  1401« )بیهقی،  بود بدوبود و نمی بر جای بماند و اجابت می  را او  ةنام و  ...یی نبشته بود  نامه  شفاعته  ب  المؤمنینامیر  »

آور را برای پاسحخ نامه، معطل  آور« اسحت؛ یعنی نامهدر تصححیح فیاض، جمله روشحن و مرجع ضحمیر او در »بدو«، »نامه

و سحزد از جلالت آن جان  کند که رسحولان را زیاد معطل نکنند: »کردند؛ چنانکه در جای دیگر امیر مسحعود تأکید میمی

(. اما در تصححیح جدید، مرجع 205« )همان:  زودی بر مراد بازگردانیده شحودهآنجا دیر داشحته نیاید و ب رارسحولان   کریم که

تواند نسحبت داده شحود و نهاد دیگری هم ضحمیر او در »بدو« نامشحخص اسحت. مورد اجابت بودن یا نبودن به »نامه« که نمی

 : در عبارت مورد بحث وجود ندارد. مورد دیگر نمونة زیر است

 (. 22:  1356« )بیهقی، را عبرتی تمام است جهانیانو مردم آن  سپاهان و ناحیت»

 (.  17:  1401« )بیهقی، را عبرتی تمام است انبآن جانو مردم  سپاهان و ناحیت»

در متن فیاض، جمله روشن است: ناحیة سپاهان و مردمش )بلایی که بر سر آن نواحی آوردیم( برای جهانیان عبرت  

اسحت. »را« در اینجا حرف اضحافه و به معنای »برای« اسحت، ولی در تصححیح جدید جمله ناقص اسحت: ناحیة سحپاهان و مردمِ 

 ن جانبان عبرت است؟ نهاد جمله چیست؟ آن جانبان برایشان عبرت است. چه چیز برای سپاهان و آ

(، در حالی که از تصحححیح چنین معنایی  834گفتنی اسححت که متن مطابق تصحححیح فیاض معنی شححده )رک. همان:  

 آید.برنمی

 درآمیختنِ اجزای دو جمله  (2-2-2

های  رد جمله های گذشته بر جا مانده است، کاربهای نثر کلاسیک فارسی که از نثر ساده و مرسل سده »یکی از ویژگی 

(. گاه  46:  1398گر قطعیت و سرعت در انجام کارهاست« )عباس مجید،  ها هست، نشانکوتاه است... سرعتی که در فعل
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های کوتاه، ویژگی سبکی کتاب است، دو جمله یکی شده و بافت معنایی متن با مشکل مواجه  بدون توجه به اینکه جمله

 شده است: 

 (.  862: 1356« )بیهقی،  این آزاد مرد دیر زیاد و دریغ مردم فاضل که بمیرد و »

 (.  674: 1401« )بیهقی، این آزاد مرد یاد و دریغ مردم فاضل که بمیرد و »

کند. با حذف فعل سححخن از بوحنیفة اسححکافی اسححت و بیهقی پس از آوردن قصححیدة وی برای طول عمرش دعا می

 کند یادش نمیرد!یهقی آرزو میها، گویی بوحنیفه مرده که بجملة دوم و یکی کردن جمله

 گاه نیز  با به هم ریختنِ  اجزای دو جمله و درآمیختن آنها با یکدیگر، متن از پویایی دور شده است:

  (. 720: 1356« )بیهقی، رسیدی موحش هر روزی بلکه هر ساعتی خبریو درین بقیت ماه رمضان »

 (. 549:  1401« )بیهقی، روزی بلکه هر ساعتیدرین بقیت ماه رمضان هر امیر  و سخت با غم بود»

توجه نشححده که برای وصححف غم امیر، نیازی به قید »هر روز و هر سححاعت« نیسححت. این قید مربوط به در عبارت بالا  

خبری  دیگر ةصاعق هر ساعتکه  خوانیم: »رسحیده؛ چنانکه در ادامة ماجرا در صفحة بعد میخبرهای موحشحی اسحت که می

 (. 550« )همان: سانرسیدی از خرا

ملک  از مصالح گفت .باید نبشتگفتم آنچه صلاح است خداوند با بنده بازگوید تا بنده را مقرر گردد و داند که چه می»

 (. 101: 1356« )بیهقی، و این کارها که داریم و پیش خواهیم گرفت

 ملک  از مصالح گفت .باید نبشتد که چه میگفتم آنچه صلاح است خداوند با بنده بازگوید تا بنده را مقرر گردد و دان»

 (.  76:  1401« )بیهقی، و این کارها که داریم و پیش خواهیم گرفت است

گوید از مصحالح ملک و کارهایی که داریم، بنویسحید. با این این سحخن، پاسحخ امیر دربارة محتوای نامه اسحت. امیر می

  ضبط، نهاد جمله چیست؟ )چه چیز از مصالح ملک است؟(

 شده است: در عبارت زیر نیز یک اسم مصدر به متن افزوده 

 (.94:  1356« )بیهقی،  احوال را بتمامی شرح کردند  هراته  دررسیدند بو فقیه بوبکر حصیری که    ،منگیتراک  ،علی  و برادرِ»

ب منگیتراک و فقیه بوبکر حصیری که    ،و برادر علی» ب  هراته دخول  دررسیدند  « )بیهقی، کردندتمامی شرح  هاحوال را 

1401 :71  .) 

 آیا »دررسیدن« به »دخول شهری« جای دیگری هم سابقه دارد؟ 

بیتی   فاضلی من میخواستم که چنین که این نامه را نبشتم بعذر این حال و این هزیمت را در معرض خوبتر بیرون آوردم»

 (.853:  1356« )بیهقی، چند شعر گفتی تا هم نظم بودی و هم نثر

می» بخوامن  نبشتم  را  نامه  این  که  چنین  که  آوردم ه  ستم  بیرون  خوبتر  معرض  در  را  هزیمت  این  و  حال  این  ،  عذر 

 (.  664: 1401« )بیهقی، بیتی چند شعر گفتی تا هم نظم بودی و هم نثر فاضلی  بایستی

 شود، با افزودن قید »بایستی« عبارت روشن دچار اخلال شده است.  چنانکه ملاحظه می

 وجهِ نهاد بی تغییر دادنِ  (2-2-3

چند مهم دیگر است که ناگفته مانده است و چند کرامت است که نیافته است و دستوری داده بودیم رفتن را و برفت و »

 (. 99:  1356« )بیهقی، آن کارها مانده است
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و آن چند مهم دیگر است که ناگفته مانده است و چند کرامت که نیافته است و دستوری داده بودیم رفتن را و برفت  »

 (. 74:  1401« )بیهقی، مانده است فرمودنیها

 چند کرامتگردد؛ بنابراین تکلیف »در عبحارت فوق نیز توجه نشحححده که »فرمودنیهحا« فقط به »چنحد مهم ناگفتحه« برمی

شححته ای که به آلتونتاش نوگردد. اگر مصححححان به ادامة متن و نامهشححود، اما »کارها« به هر دو برمیکه نیافته« روشححن نمی

او رجوع   روشحن یاآنکه در مهمات ملک که پیش داریم با ر یکیشحدند: »کردند مرتک  این خطا نمیشحود، توجه میمی

 (. 77« )همان: اختیار آن بود تا وی را بسزاتر باز گردانیده شود دیگرو  ...کنیم 

 توجهی به جملة پایه و پیرو در یک عبارت بی (2-2-4

ای است که همراه جملة  است که مقصود اصلی گوینده را دربردارد و جملة پیرو، جمله جملة پایه، بخشی از جملة مرک  

های مرک ، این ارکان نادیده  (. در بسیاری از جمله 310:  1370گیوی،  آید و وابسته به آن است )انوری و احمدیپایه می

 گرفته شده و جمله ناقص رها گشته است؛ ازجمله: 

الله عنه یکی آن است که بروزگار جوانی که بهرات میبود و پنهان  این پادشاه محتشم رضی   و حزم و احتیاط  بیداری و از»

 (. 145: 1356« )بیهقی، کردپوشیده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها می ،خورداز پدر شراب می

بود و پنهان  که بهرات می   روزگار جوانیهالله عنه یکی آن است که بو حزم و احتیاط این پادشاه محتشم رضی  بیداری و از»

 (. 110:  1401« )بیهقی، کردپوشیده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها می و خورداز پدر شراب می

کرد« اسحت. مصحححان با افزودن »و« به ابتدای این جمله و با عطف جملة پایه در این عبارت »پوشحیده ... خلوتها می

ای  ؛ چراکحه دیگر جملحة پحایحه3انحدلحة پیرو کرده و موجح  نحاقص محانحدن جملحه شحححدهآن بحه جملحة پیرو قبلی، آن را تبحدیحل بحه جم

 وجود ندارد. همین کار در عبارت زیر نیز انجام شده است: 

پدر ماست از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده است و هیچ  ةعطس هرچند  ،ناز و عزیز آمده استه  از بس ب»ای

 (. 346: 1356وی را« )بیهقی،  تجربت نیفتاده است

از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده است و هیچ   و،  پدر ماست ةعطس هرچند  ،ناز و عزیز آمده استه  از بس ب»ای

 (. 263: 1401وی را« )بیهقی،  تجربت نیفتاده است

 شود. ده سردرگم میای وجود ندارد و خواننشود با این تصحیح، عملاً هیچ جملة پایهچنانکه ملاحظه می

 ( 179:  1356« )بیهقی، دارش بیامد و پنج تا جامه مرتفع قیمتی پیش من نهادندشراب بگشت خزینه دوری چند چون»

 (. 136: 1401« )بیهقی، دارش بیامد و پنج تا جامه مرتفع قیمتی پیش من نهادند خزینه کهشراب بگشت  دوری چند چون»

دارش« )و طبیعتاً جملة بعدی که عطف به آن است(، جملة پیرو و جملة »خزینه  در این عبارت جملة »چون دوری...«

 ها به هم خورده و عبارت نامفهوم شده است.پایه است. با افزودن این »که« ترتی  و هنجار جمله

ت  اند؛ چنانکه در عبارجا کردهجایی یک حرف عطف، جملة پایه را جابهدر همین ارتباط، مصححان گاه با جابه

 زیر: 

« )بیهقی،  آتشی فروزان کرد خاکستر از  وو هر کجا عنایت آفریدگار جل جلاله آمد همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد  »

1356 :486 .) 

 
 »و« وجود ندارد، اشاره نشده است. نیا اض،یف ح یدر تصح نکهیبه ا د،یجد راستیاول و نه در و راستیاست که نه در و ح یلازم به توض 3
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« )بیهقی،  آتشی فروزان کرد خاکستر از  ،همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد  و   و هر کجا عنایت آفریدگار جل جلاله آمد»

1401 :366 .) 

های دوم و سحوم پیرو هسحتند و معنی این اسحت که هر جا خدا عنایت کند، فیاض، جملة اول پایه و جملهدر تصححیح  

آید؛ ولی در تصحححیح جدید، جملة شححود و هم آتش از خاکسححتر به وجود میها )ی افراد( آشححکار میهم هنرها و بزرگی

لة آخر پایه اسحت. با این تصححیح، معنی این خواهد دوم عطف به جملة اول شحده و بنابراین دو جملة اول و دوم، پیرو و جم

 آید! به وجود می آتشی فروزان خاکسترهای خدا، از بود که آنجا که هم عنایت خدا آشکار شود و هم هنرها و بزرگی

 حذف  یکی از ارکان جمله  (2-2-5

 از جمله:  ها یکی از ارکان اصلی جمله حذف شده و رسانایی معنا دشوار گشته است؛ در برخی از عبارت 

 حذف نهاد

و چنان گران است شغل عرض که از آن   ؛من از آن زاستر ندانم شد   ،چیست  من  ةپیشکه   معلوم است گفت  ...عارض  »

 (. 699: 1356)بیهقی،  «بهیچ کاری نباید پرداخت

چ کاری  من از آن زاستر ندانم شد و چنان گران است شغل عرض که از آن بهی  ،که چیست معلوم است گفت  ...عارض  »

 (. 532:  1401)بیهقی،  «نباید پرداخت

 تواند شود! گوید و از چه چیز آن سوتر نمیمعلوم نیست که عارض چه میبا حذف نهاد اکنون 

 حذف مفعول

نصیحت کنند و فرود آرند تا فسادی    هرون راو بر آن قرار دادند که سیاح را بازگردانیده آید و بمقدمان نامه نبشته شود تا  »

 (.544:  1356« )بیهقی، پیونددنه

سادی  نصیحت کنند و فرود آرند تا ف  هر روزمقدمان نامه نبشته شود تا  ه  و بر آن قرار دادند که سیاح را بازگردانیده آید و ب»

 (. 417: 1401« )بیهقی، نپیوندد

آید. مفعول حذف شحده و به جای آن قید شحود، ضحبط این عبارت با هیچ اسحتدلالی جور درنمیچنانکه ملاحظه می

 شده است. هر روز که را نصیحت کنند؟  گذاشته

 حذف قید

 (.654:  1356، )بیهقی «چنین پادشاه باشد فرزند که خاصه[]خلعتی نیکو چنانکه امیران را دهند »

   (.498: 1401« )بیهقی، چنین پادشاه باشد فرزند  خلعتی نیکو چنانکه امیران را دهند که»

 شود با حذف »خاصه« که فیاض با هوشمندی آن را به متن افزوده، متن دچار ابهام شده است.  چنانکه ملاحظه می

سخن    دیگرتر ازین نتوان گفت و محال باشد  گشادهو    ،و گفتند این خداوند را استبدادی است از حد و اندازه گذشته»

 (. 701:  1356« )بیهقی، باشد ادبیبی  گفتن که

تر ازین نتوان گفت و محال باشد سخن گفتن و گفتند این خداوند را استبدادی است از حد و اندازه گذشته و گشاده »

 (. 533: 1401« )بیهقی، باشد  ادبیبی  که

اند. با شححود؛ چراکه »گشححاده« سححخن گفتهادبی محسححوب میگفتنِ بیشححتر در این مورد بیمعنی این اسححت که سححخن 

 کند؟ادبی است! پس چگونه است که به »گشاده سخن گفتن« اشاره میشود که سخن گفتن بیحذف قید، معنی این می
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کنند و وی ببیند باندازه   کار یکون با وی جامه و زر بسیار تا کسانی که روز جنگ  ،و خواجه حسین علی میکاییل با ایشان»

 (628: 1356« )بیهقی، و حد خدمتش صلت دهد

کنند و وی ببیند باندازه و حد  با وی جامه و زر بسیار تا کسانی که روز جنگ کار  ،و خواجه حسین علی میکاییل با ایشان»

 (. 479:  1401« )بیهقی، خدمتش صلت دهد

 هر کس که روز جنگ، کار )جنگ( کند، پاداش دهند!شود که به با حذف این قید، معنا چنین می

 نتیجه

تصحیح متنی چون تاریخ بیهقی نیازمند دانش چندوجهی مصحح و ابزارهای مختلف این حوزة مطالعاتی است و انتظار  

به جلو رود با توجه به جایگاه ممتاز این اثر، دقّت و احتیاط لازم صورت گیرد تا اثری سخته عرضه گردد و گامی رو  می

های بعدی هموارتر گردد. در پی خوانش انتقادی آخرین ویراست پژوهی برداشته شود و راه برای پژوهش در زمینة بیهقی

بیهقی، برآورد نگارنده این است که برخی از معیارهای یک تصحیح علمی و جامع  تصحیح یاحقی و سیّدی از تاریخ 

های عدول از هنجارهای یک تصحیح  هی نشده است. پرداختن به همة نشانهها چندان توجنادیده انگاشته شده یا به آن

های دستوری  رو در نوشتة حاضر فقط به ناسازواریپذیر نیست؛ ازاین مند در تصحیح مذکور، البته در یک مقاله امکانقاعده 

از هنجارهای دستوریِ این    ایم ذیل دو مدخل اصلی صرفی و نحوی، عدولموجود در متن این تصحیح پرداخته و کوشیده 

شدة پیشینِ آن را دچار چالش تواند هنجارهای تثبیتتصحیح را یادآور شویم. از آنجا که تغییر در دستور زبان هر متن، می

اند، دلیل یا دلایلی اقامه کنند، اما  رفت مصححان این اثر برای هر جرح و تعدیلی که در متن انجام دادهکند، انتظار می

ناهنجاری  ندرتبه مقالة حاضر ذیل  در  این موارد هستیم.  توضیحی در  به  شاهد  ناهنجاری  43های صرفی  از  های  نمونه 

نمونه از اشکالات مربوط   17های نحوی،  ایم و ذیل ناهنجاریها، ضمیرها، و حروف پرداختهها، صفتها، اسممربوط به فعل

، »تغییر دادنِ  ها«، »درآمیختنِ اجزای دو جمله«ریختن نحو جمله »به همها را ذیل عناوین  ها و عبارتبه دستورمندی جمله 

ایم. نگارنده  توجهی به جملة پایه و پیرو در یک عبارت« و »حذف یکی از ارکان جمله« بررسی کرده وجهِ نهاد«، »بیبی

تور زبانِ متن مورد تصحیح و  امیدوار است این مقاله بتواند موج  توجه بیشتر مصححان متون ارزشمند ادب فارسی به دس

 ای برای ویراست مجدد تصحیح تاریخ بیهقی از سوی مصححان آن شود. نیز انگیزه 

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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